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 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

هرین المعصومین بین الطاالطی الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله

 عدائهم اجمعین.مه علی الدائنة الا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللع

جا صادق بحث در این استدلال بود كه گفته شود در مواردي كه قدرت بر توریه هم هست مع ذلك اكراه در آن

اي وجود ندارد. پس ملاك اكراه كه عدم و راه تفصیّ یخلصاست. بخاطر این كه بر اصل تلفّظ به آن لفظ این مَ

چنین رّ باشد نسبت به اصل تنطّق به آن لفظ مثلاً بعتُ وجود دارد. و وقتی اینفوجود تفصیّ باشد و مخَلص و مَ

افتد. وقتی از اثر افتاد پس بنابراین دیگر سببیت براي تحقق بود پس این لفظ بخاطر صدق اكراه بر آن از اثر می

ایی داده شده بود، جواب هشود. از این استدلال گفتیم كه خب جوابمُنشأ را ندارد. بنابراین معامله باطل می

ـ حالا جلدش را ننوشتم ـ دیگري كه داده شده است فرمایش حضرت امام قدس سره در بیع است در جلد 

و توهّمُ أنّ فی التوریة یكون اصلُ »باشد. همین جلد دوم. فرمایش ایشان این است كه  86ي كنم صفحهگمان می

بالحدیث فی غیر محلّه لأنّ الاثر مترتبٌّ علی الخصوصیة و هو مختارٌ التكلّم بالكلام مكرهاً علیه فأثرُهُ مرفوعٌ 

خلصی از آن ندارد. اما فرمایند كه درست است كه این به اصل تكلّم اكراه دارد و ناچار است و مَایشان می« فیها

حالا اثر مال اصل تكلمّ نیست. اثر مال خصوصیت است. و نسبت به خصوصیت تكراري نیست اختیاري نیست. 

تواند بعتُ را به قصد معنا تواند بعتُ را بدون قصد معنا بگوید. میتوضیح این مطلب این است كه این شخص می

جا بعتُ به قصد معنا، غیر از بعتُ بدون قصد معناست. كما این كه حیوان با زید بگوید. با قصد معنا بگوید. این

تواند بعتُ را با یوانیت با عمرو است. این شخص الان میغیر حیوان با عمرو است، حیوانیت با زید غیر از ح

با قصد كه این خصوصیت است  پس نسبت به انتخاب بعتُرا بدون قصد بگوید.  تواند بعتُقصد بگوید، می

تواند از مكرهی تواند آن را ترك كند راه ترك برایش وجود دارد. مثل موارد غیر توریه. او میمیاكراهی ندارد. 

جا فرار بكند و برود راه حل براي او تواند از آنكشد تو را، خب او میگفته كه ماشینت را بفروش و الا میآمده 

تواند و توجه به این هم دارد و گفت بعتُك میحالا اگر فرار نكرد با این كه هذه السیّارة نگوید.  هست و بعتُ

جا كه ملتزم هستیم به این كه درست است. دیگر. ایناش صحیح است جا باید گفت معاملههذه السیّارة، خب این

گوییم براي این كه توي این بعتُك هذه السیّارة الان تو مكره نیستی، راه عادي مخلص براي تو وجود چرا؟ می

اي براي او وجود داشت فرض این است غافل جا هم بعتُ توریهجور است. اینجا هم همینداشت خب حالا این
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ها. خب آن را دهشت و وحشتی نداشت كه بترسد اگر آن را بگوید در محذور بیفتد و امثال ایناز آن نبود، 

گوید بعتُك با قصد معنا. جا فرار كردن را اختیار نكنیم. و آمده دارد میاختیار نكرده مثل این است كه آن

ه، این لفظ خاصی كه دارد از آن گوییم نجا نسبت به اصل این لفظ ... میبنابراین این فرمایش كه فرمودند این

شود با این خصوصیت، این لفظ متحصّل به این خصوصیت. نسبت به این اكراهی وجود ندارد. مثل صادر می

 جا. آن

و « حیاناًأو الا أمكن أن یقال بمثله فی الفعل أیضاً »اي هم بعد از آن دارند، فرمایند، یك جملهبعد ایشان می

فرمایند احیاناً یكی در زند. حالا آن فعلی كه میجا این حرف را نمیجا، كسی اینهیم ایندحال این كه فتوا نمی

نید گفته خب این فرض ك شود.مثلاً میاً تمعاطا ،ودجا اگر مكرَه به لفظ نبمواردي است كه مثلاً فرض كنید همین

قصد این  ا بدهد بهرتواند این كتاب می كنم. اینكه این كتاب را به من بفروش و الا فلان ضرر را به تو وارد می

تی ممكن جور بدهد و قصد تملیك نكند و در ید او باشد فعلاً، تا یك وقتواند همینكه تملیك كند آن را، یا می

 جوري از دستش دربیاورد. است یك

این  دارد فرضن هٌ علیه است چون این كه راه فراريصل این اعطاء مكرَاجا هم شما باید بگویید... خب خب این

كرده  جا اگر واقعاً قصدنشده. و حال این كه همینجام جا بگویید كه این معامله اناست. پس باید شما در این

 باشد. 

 است این؟ ضس: نق

شود گویید. در فعل هم این حرف را میكه نمیجا هم باید شما بگویید و حال اینگویند و الا آنج: ایشان می

 زد. 

كند قی نمییه فرل باشد كه من عرض كردم، جواب آن این هست كه این هم توریه است این با توراگر این مثا

م هست، طور كه محقق خوئی فرمودند توریه فقط در لفظ نیست، در فعل هاین همان توریه است. چون همان

حتی این  یه است.تر توهم شده كه فقط مال لفظ است. ولی در فعل هم هست. این هم تورحالا در كلمات بیش

ثلاً تا تواند كاسه را مفرمایند این هم توریه است كه كسی به او گفته شده، خمر بنوش، و این میكه ایشان می

همین جوري ها، نوشم، قورت و قورت هم بلد هستند بعضیجوري وانمود بكند كه دارم میلبش بیاورد و یك

فظ یا نوشد. ؟؟؟ توریه یعنی لكند كه دارد می. او خیال میحالت قورت و قورتی به خودشان بگیرند بدون چیزي

 شود از آن ...ست و برداشت میهچه كه ظاهر آن فعلی كه شما بر خلاف آن

وریه را تكند كه توریه هم باشد یا واقعاً اصطلاح س: مناط بر این مسئله، خصوص این مسئله اقتضاء می

 واقعش را ؟؟؟كه مخاطب خلاف  گویند فعلٌ أو قول؟ٌمی
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 گویند. ، معمولاً نمیج: فعلٌ أو قولٌ

 جا ؟؟؟گویند اما اینس: نمی

ر لغت ون از نظچوریه تج: نه ولی آقاي خوئی تصریح فرمودند مصباح الفقاهه كه نه، این هم واقعاً توریه است. 

 توي آن لفظ نیفتاده.

 س: توریه كه لفظش متیقن نیست.

 رده.ا اخفاء كي وراء است وراء یعنی ستر، ؟؟؟ یعنی قصدش را و آن چیزیش ردهج: نه، ؟؟؟ نیست توریه از ما

 اي استعمال دارد ؟؟؟عل توریهاستعمال دارد فاي طور كه توي كلام توریهس: یعنی همان

 است. ج: بله آن فعل هم توریه

 س: اصطلاحاً.

 حالا اصطلاح فقاهتی را كار نداریم، ممكن است براي ...ج: 

 س: ؟؟؟

حالا . گوییم كه اصطلاح فقاهتی نیست كه. یك واقعیتی است كه به حسب لغتاي كه ما مینه ولی توریه ج:

ت اب محرمابها. در جاهاي دیگر، حالا در باب محرمات، حالا معاملات را كار نداشته باشیم ایقاعات و این

ود كه محسوب بش د احیاناً اگر غیر از اینفرمودن كجاست این مثالی كه ایشان همتوانیم این حرف را بزنیم؟ می

شما بخواهید  كه آن مواردشود در جا میجاها هم عین اینمثلا زدیم بگوییم احیاناً یك مواردي است كه در آن

موارد  شود. مثلاً فرض كنید شاید یكی ازدر اصل اكراه دارد فلذاست كه بگویید اثر بار نمی بگویید در جنس،

نی. این هم حرف بز ،جا لفظ از دهانت خارج بكنیكند كه باید تو اینفقه ... مثلاً او را مجبور میاین باشد كه در 

ردي كه یگر، مجبور كحالا كه بناست حرف بزنی، نماز بخوان، قرآن بخوان. گفته حرف بزنید دخب گوید می

جا ر ایند، بدانند یك كسی اشدجا حرف بزنی براي این كه امنیت برقرار بخواهم تو اینحرف بزند، من می

 . مكنوارد میبه تو هست. و اگر این كار را نكنی مثلاً فلان ضرر را 

ي لند سورهجا سؤال این است كه اگر قرآن خواند، یا نماز خواند، نمازش درست است یا نه؟ بخب حالا این

هٌ علیه است ا بگویید كه آقا این لفظ مكرَجگوید شما باید اینمه را بلند بلند میي اذكار را هحمد و تكبیر و همه

این لفظ  د پس اثرندار حالا كه مناصی .چون از اصل این كه لفظی باید بگوید مناصی ندارد. از این مناصی ندارد

كر صلاة ذشود كه باشد. این برداشته شد. و اثر آن كه برداشته شد پس بنابراین این حمد جزو صلاة نمی

 ود چنین حرفی را زد؟ شتواند باشد. مینمی

 س: این مثال شما با مانحن فیه یك مقداري ؟؟؟
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 ها عین هم است.فرمایند ... اینفرمایند فعل دیگر، فعل كه میج: نه آخر ایشان می

نطّق كن، ته نگفته  علیس: نه عین هم نیست. اینجا طرف خودش اكراه را برده بر كلیّ ترتّب، در مانحن فیه مكرهٌ

طقّ تن صرفخواهیم به آن تفصیّ بكنیم كه اي بین مكرهٌ علیه و توریه كه میی رفته، ما یك كلی؟؟؟ روي جزئ

 گوییم كلی در هر دو حالت مكره است؟كنیم میباشد را استیاد می

 گوید بفروش، ...جا هم همین است دیگر، میج: نه این

 گوید بفروش. ؟؟؟س: آهان می

د، اكراه بر ات و عقویقاعاین ا  ....ه قول آقاي همدانی، فرمود در حقیقت اكراهج: مانحن فیه همین است دیگر، و ب

م گوید بفروش، بفروشخواهد بگوید، میسبب است. در واقع آن است. حالا این را هم نگوییم ولی این را می

 كه...

 را بگو س: یعنی بعتُ

 بگو. ج: بعتُ

 را بگو. خصوص را بگو. س: بعتُ

د هر گویند آقا شما از گفتن این الفاظ عقوها همین است دیگر، میا الفاظ دیگر... حرف اینی ج: حالا بعتُ

فرمایند كه در افعال هم گاهی جا امام میه هستی پس اثر ندارد. ایناشد شما مكرَباي از این الفاظ هواژ

جا... یا نه مثال بیع مثل آن یتال بود كه معاطاكنم، حالا یك مثجور است مثل این مثالی كه من عرض میهمین

شود می حیاناًادیگري كه حالا در غیر آن حوزه باشد كه ظاهراً نظر شریف ایشان به این دومی باشد. كه 

گوید آقا یك حرفی بزن، حالا هر شود. میه میمكرَ . به حرف زدنجوري باشد كه یك كسی در همین ..این

جا كه دیگران خواهم تو حرف بزنی اینكه چه حرفی، من می خواهی بكن، من كاري ندارمكاري خودت می

د حرف گوید حالا كه من بایجا یك شخصی است. و اگر این كار را نكنی، كذا خواهم كرد. این هم میبدانند این

خوانیم، اذكار خوانیم، جهري مینماز بلند میدرست است یا باطل است؟  شبزنم، خب نماز بخوانم، آیا این نماز

ه است. جا بگو آقا نه این باطل است. چون در اصل صوت و تلفّظ مكرَگوییم. شما ایني آن را هم بلند میمهه

 شود. خب گفته وقت را مغتنم بشماریم حالا كه ما باید حرفتواند چنین حرفی را بزند؟ مسلم نمیكسی می

 ست.ابزنیم نماز بخوانیم توي ذهن همه این كار خوبی 

ه بكه نسبت مان است كه گفتیم ه شحلّو جواب  جا این اشكال وارد نیست.این هست كه اینپس این منبّه 

امام  حضرتدیگري دارد. این پاسخ  است كه جامعخصوصیت اكراه نیست و هر خصوصیتی خودش یك جامع 

 قدس سره هست كه پاسخ متینی هست. 
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گردد. ولی یمباز  یقت به همان فرمایش امامل آن و روح آن در حقآدر فقه العقود جوابی فرمودند كه شاید م

 دهیم.خب به یك ادبیات دیگري بیان شده. كه حالا از این جهت ما آن را جواب چهارم قرار می

 س: ؟؟؟

 گوییم نماز درست است.ج: بله. می

 خواندم، این را ؟؟؟جا یعنی آن فرض آن كه من لولا این مكره نماز را نمیس: آن

 ج: ؟؟؟

ض خواندم، یك فرجا تفصیل وجود دارد آن فرض آن كه اگر این مكره نبود من نمیخواهم بگویم اینس: نه می

 .ز بخوانمم نماه حالا آمده اكراه كرده بر صحبت كردن، ولی من خودم بنا داشتاین است كه آقا این مكرِ

رف بزنی تا گوید باید حاین دارد می خواستم بكنم. اما حالادنبال كارهاي دیگر. یا مطالعه می روممثلاً میج: نه. 

 جا هست، ...كسی بفهمد كه كسی این

 من مجبورم نماز بخوانم. س: 

 ج: نه مجبور نیستم به نماز خواندن.

 ي این توضیحات، این از كجا واضح است كه نمازش درست است؟دانم درست است با همهس: نه می

 ج: چرا درست نباشد؟ 

 س: چرا درست باشد؟

 ندارد. كه اكراهی نسبت به خواندن نمازبراي این ج: خب

جا هم ینانقد باید یك چیزي باشد كه خیلی واضح باشد. لعل  س: نه یك چیز واضحی نیست كه بخواهیم ؟؟؟

 بیاید بگوید كه باطل است چه اشكالی دارد؟ بگوید اگر این مكره نبود كه تو نماز ؟؟؟

 ها را گفت.اینشود ذوق فقهی نمیج: نه آخر چیزهایی كه ببینید از نظر 

 خواندم بله، ولی اگر حالا این ؟؟؟اگر این نبود من نماز میاز جهت ذوق فقهی  س:

 برو غوص كنخواهد بكند كه گوید آقا... مجبورش میج: یا مثال دیگري كه در افعال باشد مثلاً فرض كنید، می

 گوید خب حالا من غسلگوید برو آن را دربیاور. میییك چیزي افتاده توي حوض، توي بركه، توي استخر، م

گوید آقا باطل است. چون شما بر اصل این كه باید روم. میروم به قصد غسل میكنم حالا كه دارم میهم می

برود با تواند بدون قصد میتواند برود ستی. خب نه میهه به آن مكرَ جا زیر آب بروي، به آن مجبور هستی،این

 رود. قصد می قصد. با
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كراه ه دلیل افرمایند كجواب چهارم كه جواب محقق حائري دام ظلّه در فقه العقود است این است كه ایشان می

فهمند یم هستند مي ارتكازات عرفی كه مخاطب به این كلانباید به همین ظاهر آن فقط توجه كرد، بلكه به قرینه

ر دین است كه ایه را برداشتیم علهٌ فرماید كه اثر امر مكرَمی اي كه شارعست كه و نكتهاكه مراد شارع این 

تكاز فع بالارمن حدیث الر أنّ المفهوم عرفاً»ه است. ي مكرَحقیقت این اكراه مضعّف قدرت و اختیار و اراده

و را، و ااختیار  و را واچون قدرت « العقلائی هو النظر الی نكتة كون الاكراه كأنّه مضعّفٌ للقدرة و الاختیار

گیرد، خودش نیست كه این كار را اعمال كند. دیگر خودش نیست كه تصمیم دارد میي او را تضعیف میاراده

شود اما اختیار خودش تحت خواهیم بگوییم اصلاً امر غیر اختیاري میدهد. نمیكند و انجام میقدرت می

ین ید خودش تصمیم بگیرد. اسی آزاد است و باگوید نه، هر كشود. و شارع میگیرد تضعیف میالشعاع قرار می

أنّ كجاها اثر بر آن بار نكردم، چرا؟ براي این كه ي دیگري باشد من آنسلطه و بخاطركه تحت اختیار دیگري 

توجیه  و ایننی، جا مثل این است كه بر آدم عاجز و غیر قادر بخواهی یك اثري را بار بكاثر بار كردن در این

ار ار اثر بآن ك خلاف ممشاي عقلائی است كه یك كسی قدرت بر یك كاري ندارد شما بیایی بر عقلائی ندارد،

اهایی كه ي اكراه این است. كه به خاطر این، در جچه كه مفهوم است متفاهم است عرفاً از ادلهبكنی، خب این آن

 كند. جور است شارع رفع اثر میاین

. ادق نیستفرمایند كه صمورد ما صادق است یا صادق نیست؟ ایشان میحالا باید ببینیم آیا این متفاهم در 

جور ت اینیقاعااچون این شخص درست است به او گفته كه باید بفروشی، اما نسبت به بعتُ و الفاظ عقود و 

قصد آن  تواند جور دیگري بگوید بعتُ، نسبت به این بعتُ كه باكه راه دیگري هم وجود دارد مینیست كه با این

 اش تضعیف نشود، قدرتش تضعیفش نشود. نسبت به این ارادهمعنا بكند به جد، 

جا نیست. بعد ایشان این وردشود ولی در ماي كه حدیث رفع بخاطر آن نكته موجب رفع اثر میپس آن نكته

ء حرام باشد می مركباً از دو جزیك محرّ ؛گویند اگر یك امري دو جزء داشته باشدكند میمی اقامهیك شاهدي 

مثلاً فرض كنید اگر كسی بگوید كه غناء مثلاً با بطلان معنا این حرام است هم صوت كذایی باشد و هم مفاد آن 

گوید كه آقا ... مجبور آید میها هست. حالا یكی میاند كه هر دو تاي آنها گفتهمفاد باطلی باشد كه بعضی

تواند آواز بخواند با شعرهایی كه بخوانی، و الا كذا، حالا این می گوید باید یك آوازي براي ماكند او را میمی

خوانیم كه مضامین آن شود گفت كه نه شما حالا بگوییم ما همان شعرهایی را میجا میمضامین درست دارد این

ثرش را جور خواندن كه اهم كفر و الحاد است یا استهزاء دیگران است، چرا؟ براي این كه اصل این لفظ را این

طور كه ما ماند آن یكی، این مركباً حرام بود، یكی كه افتاد پس اینبرداشته، حرمت آن را برداشته شارع. می

براي  شود گفت؟ نه. چرا؟جوري بخوانیم كه مضامین هم باطل باشد حرامی انجام ندادیم. میالان... منهاي آن
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تواند اشعاري را بخواند كه ... بله یك كسی داري، كه می خلصچنینی مَجا از این غناي ایناین كه شما در این

 بخواند.تواند ولی اگر مخلص دارد می اصلاً هیچ شعري را حفظ نیست، جز همین شعر باطل،

كه ن گردد به حرفی... آهایی خب دارد كه... ولی برمیخب در حقیقت این است كه این بیان ایشان هم یك نكته

گویند یمیشان صیت مختار است. اختیاري ندارد. حالا این هم یك بیانی است كه امختار است نسبت به خصو

 خواهید ...خواهید تطبیق بكنیم یا حالا میكه حالا می

راكی یعنی این جهتی كه توي فرمایش محقق اارد داي در فرمایش حضرت امام وجود س: حاج آقا یك نكته

ز این لان ؟؟؟ اها اصلاً امور باطنی هستند این جهتی كه اچون آنبود كه آن قصدها اصلاً قابل اكراه نیستند 

ها امور چه كه قابل اكراه است اساساً، همین اصوات است ولی آن یكیفرماید كه آنجواب كه آقا ایشان می

ه بشود رداشتثر این باید اباطنی هستند و ما هم یعنی نسبت به همین اصوات اصلاً قابلیت اكراه داریم. پس طبعاً ب

كند یا ایشان در بیان محقق حائري این مسئله ها را تقسیم میآید به دو فرد در واقع اینآن جهاتی كه امام می

ها خارج از نهایی كه فرمودند، یا نكاتی كه فرمودند، این جهت آن كه اصلاً آآید كه آقا مثلاً من با این مثالمی

ه هم به همین ریم اكراهر داه قابل اكراه نیستند. و ما اكراه به همین ظابحث اكراه هستند چون امور باطنی هستند ك

 ظاهر محقق شده پس باید اثر آن برداشته بشود. این جهت را جواب ندادند.

 چنینی كه ...نما لفظ ایاگویند كه او كه اكراه نكرده، او گفته بر لفظ اكراه شده، ج: چرا، در حقیقت ... ببینید می

شود. كنم دو تا فرض درست نمیچنینی خارج از اصلاً بحث اكراه است. همین را عرض میاینس: خب همین 

ست اكراه ه ز بحثاوقتی آن خارج از مفاد اكراه است امام آمدند دو تا فرض كردند دیگر خب، وقتی آن خارج 

ها خارج شود. چون آنتا فرد نمی ي اكراه وقتی ما به آن نگاه بكنیم اصلاً دوشود به مثابهاصلاً. آن فرد فرد نمی

 از اكراه هستند.

گویید بما باید شهست  ج: ببینید اگر شما بخواهید این حرف را بزنید اصلاً در موردي كه تفصیّ به غیر چیز هم

 آقا این راهی ندارد كه یك كاري انجام بدهی، یك كاري. 

 بگیرد.  حلّ آن را در نظرها را بعد جواب بدهیم. حالاس: حالا نقض

 ج: یك كاري باید انجام بدهد دیگر، یا فرار بكند، یا بیع بكند، 

 شود اصلاً. خواهم بدانم به منظر اكراه دو تا فرد درست نمیها را جواب دادند، میس: نه حالا آن نقض

 كند گوییم دو تا فرد درست میج: نه ما نمی

 س: ؟؟؟

 ج: نه، 
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 س: ؟؟؟

 گذارد. علیه نیست. پس اثر خودش را می با قصد جدي معنا مكرهٌ این بعتُگوییم نسبت به ج: نه، ما می

 طوري؟طوري و بعتُ آناین بعتُ این ادبیات غلط است. س: اصلاً

 ج: چرا؟

فقط  طوري ؟؟؟ یك بعتُطوري و بعت آناكراه نیست بعتُ این س: چون وقتی آن قصد یك امر باطنی و قابل

 است. ظاهري هست. آن هم بعتُ

 مستعمل در معناي جدي و ما ارُید به تحقق آن مفاد در خارج،  ج: نه. ببینید بعتُ

 س: آن هست كه مكره است.

 ج: بله حالا، آن را خواسته، 

 س: نه.

 ج: آن كه او را خواسته، مكره است مكره كه این را خواسته 

 خواهد ؟؟؟حالا قلبش چه می س:

 .؟؟؟ فروش واقعی را خواستهج: نه 

اكراه  ي قلبی او درست است همان است ولی در آنس: نه اكراه در آن نكرده، حرف ما همین است خواسته

نبابد  كراه استابحث  نكرده چون اصلاً قابل اكراه نیست آن قصدي كه خارج از مفاد اكراه است خارج از ادبیات

ج از كرده. او اصلاً خارولی اكراه بر او نفرمایید رست میدي قلبی او همین است بیاییم داخل بكنیم، خواسته

 بحث اكراه ؟؟؟

وعدّ تزي كه ما ي اوست یعنی ببینید یعنی در حقیقت آن چیج: یكی همان است كه اگر آن را انجام بدهد خواسته

 علیه چه هست؟ و آن كه او درخواست كرده و توعّد و یا مكره است 

 س: ؟؟؟

ست از عبارت ا اقع شده آند پس من ناچار هستم ولی آن كه اكره بر او وگوییج: نه، مطلق اللفظ نیست. شما می

 آن بعتُ كه خصوصیات مصححه هم همراه دارد.

 چطور این آورید داخل؟ وقتی قابل اكراه نیست آن قصدس: وقتی قابل اكراه نیست چطور شما آن صفت را می

 كنید؟ را ملزم می

 ؟ولی آن چه را خواسته ...ج: نه خودش قابل

 ؟؟؟گوییم فقط و فقط س: در چه توعید كرده؟ ما می
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 آن توعید نكرده، ج: نه هرگز بر آن لفظ بدون 

 آن را ندارد. تواند توعید بكند، قدرتس: بر آن قصد باطنی نمی

ا د ... آن راین توعی بینید مخلصی ندارید. اما آن برج: این حتماً مراد او نیست و توعید نكرده. شما در خارج می

 كه او خواسته و بر او أوعد این است. پس بر آن توعید نكرده. 

ورد فرماید كه این اثر مال خصوصیت است این خصوصیت كه لفظ با این خصوصیت باشد محالا ایشان می

یه انجام ا أوعد علكند كه همان كه متوعید نیست مورد اكراه نیست، بله اگر این هم انجام بدهد آن چون خیال می

 دهد.است كاري انجام نمیشده 

 توانم توعید كنم؟ س: چیزي كه خارج از قدرت است هم می

 ج: اگر راه بر آن داشته باشیم كه همان ...

 س: ؟؟؟

و امثال  راده بكنان كه ج: اگر طریق عقلائی به ... خارج از قدرت قهراً نیست دیگر، چون طریق عقلائی دارد. ای

 همین مظهرات آن هست. ذلك طریق عقلائی دارد. طریق آن

 س: خب دیگر، پس بر آن توعید شد ؟؟؟

شود داد. عدالت یك امر شهادت به عدالت نمیج: نه بر همان، چون مظهر دارد. مثل این كه شما بفرمایید كه من 

جا هم شود از راه مظهرات بفهمیم. این، چون مظهرات دارد. چون مظهر دارد میگوییم چرا؟می ،درونی است

مظهر دارد. آقاي همدانی هم فرمود  ،كند مظهر این است كه اراد جداًحال شخص و این كه دارد تنطّق می ظاهر

آن ظاهر به بناء عقلاء حجت  لهشود. ایشان هم فرمود كه باین مطلب هم براي آقاي همدانی بود كه گفته می

لصحیح فی المقام أن یقال إنّ المفهوم عرفاً و الجواب ا»گویند بله این قصد كرده، اراد، ایشان فرمودند است و می

للقدرة و الاختیار فیكون من حدیث الرفع وفقاً ؟؟؟ ارتكاز العقلائی هو النظر ؟؟؟ نكتة كون الاكراه كأنّه مضعّف 

حكمی « ترتّب الحكم علی ما صدر منه بمنزلة الثبوت الحكم علی العاجز الذي لایستطیع الفرار عنه بترك السبب

واند فرار كند از آن به ترك سبب، این مثل این است كه به آن شخص، چون فرض این است كه قدرتش تكه نمی

و هذا الوصف غیر صادقٍ لدي الاكراه علی جزء السبب، إذ استطاعته التفصیّ »تضعیف شده. و اختیار كأنّ ندارد. 

فاً من جزئین بحیث لو فعل أحدهما لم فمثلاً لو كان الحرام مؤلّ» توانیگفت می« عن النتیجة بترك الجزء الآخر

من حیث الزمان، ففعل أحدهما »مثل غناء و قصد معنا، یعنی معناي خراب. « و كون الجزئان عرضیین یكن حراماً

بالارتفاع ؟؟؟ و العقاب بسبب كون أحد الجزئین مكرهاً  لقولإكراهاً و ضم الآخر الیه إختیاراً فهل بالامكان ال
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براي این كه نسبت به اصل آواز خواندن او، كه مكره  لی ندارد گناه نكرده این غناء را، چرا؟بگوییم اشكا« علیه

 خواندي و از شعرهاي ...گویند آقا نه شما باید آواز میبودي، حالا قصد معنا كردي دیگر. نه می

 جا فرق دارد.س: آن

 ج: هیچ فرقی ندارد.

ر ذهن دها مكره اصلاً معلوم است اینست قابل اكراه هست س: حاج آقا آن معناي باطل هم معناي ظاهري ا

فرمایید این معنا هم یك عالی میجا در همین غنایی كه حضرتزنند. آنها میجور مثالشان نبوده. كه اینشریف

رمان ما نظست. جایی كه یك امر باطنی كه قابل اكراه نیامر ظاهري است كه قابل اكراه هست. فرق دارد با آن

اي جز این ندارد كه ... ي واقعی است. ولی چون چارهجا قصد جمعی آن همان معاملهگوییم آقا اینین است میا

لفاظ است چون اكراه فقط اي جز این ندارد كه به این الفاظ اكراه بكند متعلّق اتعبیر آن همان كه فرمودید ... چاره

چون  د است نه،این است پس اكراه بر آن قص چون طریق آن نه این كه شما بفرماییداي بیش از این ندارد. چاره

گوید طور میاي جز این طریق ندارد اكراه بر همین طریق است فقط. ؟؟؟ همینمنظور ؟؟؟ واقعی است و چاره

 اي ندارم دیگر، باید به او بگویم بعت را بگو. یعنی همین فرمایش شما ؟؟؟آقا من چاره

 معنا هم بگویمبی اي ندارم جز این كه بعتُمعنا هم بگویم چاره بیاي ندارم كه بعتُج: نه چاره

اي براي اكراه ي واقعی است ولی چون چارهكنم نه مكرَه. مكرهِ قصدش معاملهس: نه مكرهِ را دارم عرض می

گو. با لفاظ رااین  كردن و اجبار كردن جز این ندارد كه بگوید این الفاظ را بگو، مجبور است كه بگوید فقط

اشد كه اكراه ین طریق بتواند بر آن معنا اكراه بكند، نه این كه امجبور است فقط براي این الفاظ اكراه بكند. نمی

 باید آن امر باطنی باشد.

ین راه ي جدي هم بكند، عرض كردم چون اكند بر این الفاظی كه معنا را هم قصد بكند ارادهج: نه او اكراه می

ادق است. گویند ؟؟؟ و الا اكراه بر آن صدهد فلذا ایشان هم میجود دارد اكراه آن معنا نمیطریق عرفی بر آن و

 اكراه بر همان مجموعه.

گر لفظ اگویند كه یك قسم هم بخور كه قصد كردم، ؟؟؟ توریه باشد دیگر س: مكره آن اگر طلبه باشد می

گوید ي معنا در لفظ مشترك باشد میي ارادهسطهن، توریه به واگوید لفظ مشترك را معیّن كمشترك بخواهد می

 د.ي خودت را بگو حتی، تنطّق به صرف اراده بكن كه تام بشوگوید ارادهتصریح كن، اگر به اراده باشد می

 س: ولی تا یك جایی قدرت دارد. آخر آخرش این است كه ؟؟؟

 ؟؟؟  خواهم بگویم چی توي ذهن مایمگویم اگر طلبه باشد س: نه می

 نه بیع واقعی را ؟؟؟ج: 
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 گوییم. اراده كه معلوم است.س: اراده را ما قبول داریم اكراه را داریم می

فهانی فرمایند خب آن جوابی كه ما به آقاي اصكند. حالا این بعدش ایشان میج: اكراه بر بیع واقعی دارد می

 آید. دادیم دیگر در طریق ما نمی

ود حدیث اد فرماصفهانی فرمود كه حدیث رفع، جواب این استدلال را این دآقاي اصفهانی فرمود چی؟ آقاي 

به جد  گیرد. چون وقتی كه آن بایع قصد كرده است در حقیقت علاوه بر گفتن لفظ معنا را همجا را نمیرفع این

كنم ار نمیرا ب اثر جا اگر شارع بیاید بفرماید كه منقصد كرده و تحقق مُنشأ را هم واقعاً به جد قصد كرده این

واردي مه نه یك كبود  منتی نیست بر خلاف آن چیزي كه او قَصَد، اشكالی كه ایشان كردند بر آقاي اصفهانی این

م بكنم عنا ههست كه منت هست و آن این است كه او به توهم این كه ولو در ذهن خودش كه بله من قصد م

د نكنیم خواهیم قصبكند. دیگر حالا ما د معنا علی الطبعش میآِید قصاثري ندارد براي این كه شارع برداشته. می

د را شته. خب این مورشارع هم كه بردا ولی مفروشیي زائده دارد دیگر، مثل همین كه گفتیم میگویند مؤونهمی

 دارد. گوید حدیث رفع برمیشما به جد دارد می

اشته ت بر این كه بردست كه منت نباشد بلكه منت اسجور نیجاها هم آنجا كردیم كه نه، ایناین اشكال را آن

جا دهیم از آن استدلال دیگر آن اشكال ما اینجوري كه ما توضیح دادیم و جواب میفرماید این؟؟؟ ایشان می

د غناء  در مورشود. چون در این صورت مسلّم منت است. كه شارع اگر همین مثالی را كه ما زدیم مثلاًوارد نمی

 این منت است براي ؟؟؟ بردارد، 

توانیم بگوییم كه جور نیست در تمام این موارد میي مضعفّه دارد و اینپس بنابراین در این مواردي كه آن اراده

شود یعنی ینه، چون راه داشته و قدرتش تضعیف نشده بوده است پس بنابراین حدیث رفع اصلاً شامل نم

اهد جا حدیث رفع شمول آن و رفع آن امتنانی خواست در آن اه صادقجایی هم كه اكرآید. آنموضوع اكراه نمی

 بود. 

عاً آقاي بینید واقخواستیم استدلال ... آدرس هم بدهم شما مطالعه بكنید باین راجع به این استدلال. امروز می

كه دیگر  یداین هم مطالعه بفرماییك راه آخري هم آقاي همدانی دارد  168ي جا صفحههمدانی قدس سره این

یگر این بگوییم د الطالب دارد این دو تا را تقریباً این در یك فرمایشی هم مقرر مرحوم نائینی در هامش منیة

 شود.الله تمام میبحث ان شاء

 الله علی محمد و آل محمد. و صلی

 پایان.
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